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کریم قصیم





ذبح جمهوري وايمار
آدولف هيتلر روز 30ژانويه 1933  به‌عنوان صدراعظم رايش آلمان در رأس يک کابينه ائتلافي (با دو وزير از نازيها، چند وزير از حزب راست‌افراطي «دويچ‌ناسيونال» و چند غيرحزبي( به‌قدرت رسيد.1  معاون وي فرانس فون پاپن2 بود. بدين ترتيب اولين دموکراسي و جمهوري آلمان، معروف به جمهوري وايمار3 رسماً از بين رفت و جايش را نظامي گرفت که خيلي زود به يک ديکتاتوري مطلقه ايدئولوژيك تبديل شد،  با حزب نازی و پيشوای آن هيتلر در راس نظام. فرآيند تاريخ بعدي نشان داد که روي کارآمدن سرجوخه سابق جنگ جهاني اول، نقطه عطفي بسيار مهم وتعيين کننده درسرنوشت آلمان و همه ملتهاي اروپا و مآلاً جهان بوده‌است. 

پيش ازکسب قدرت، يعني در  فاصله سالهاي بحراني 1933- 1930 حزب نازي از يک جريان نژادپرست کوچک که در  سال1928 هنوز در مرتبه دهم پارلماني بود، به کمک ترکيبي اززور( شبه نظاميان نازيSA) و کارزارهاي تبليغاتي بي‌مانند 4 ، تلاش بي‌وقفه تشکيلاتي وبالاخره جلب همکاري سران وستونهاي قدرت آشکارونهان کشور(شخص مارشال هيندنبورگ، سران ارتجاعي ارتش وبخشي مهم ازبانکداران و صاحبان سرمايه بزرگ ) سرانجام همه رقبا را کنارزد و سرکارآمد.
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 تشتت احزاب چپ و دموكراتيك در جمهوري وايمار موجب برد انتخاباتي هيتلر شد.

 نظاميها که راه کسب قدرت را براي هيتلر گشودند و رهبران احزاب راست ديگر که با او ائتلاف کردند و نردبان ترقي وي شدند،همگي گمان مي‌کردند شخص هيتلر درچهارچوب يک کابينه متشکل ازسياستمداران قديمي کارکشته به سادگي قابل مهارخواهد بود. بعضيها حتي از اين راه‌حل (ائتلافي) سخت احساس رضايت مي‌کردند. گويي موفق شده بودند گرگي درنده را به سگي کوشنده بدل کنند و به پاسباني سر گله پراکنده بگذارند. اکثراً فکر مي‌کردند دولت هيتلر مستعجل خواهد بود و درگيرودار امور ناشناخته اداري و...,  به قولي «خودش مي‌خشکد و مي‌افتد». يکي از سياستمداران معروف سوسيال‌دموکرات حتي لازم نمي ديد  خوشحالي خود را ازاين بابت پنهان کند:

« وقتي برايتشايد خبرصدراعظم شدن هيتلر را شنيد دستهايش را ازخوشحالي بهم ماليد و به صداي بلند گفت خوب شد کلکش کنده است، چون او توان حل‌و‌فصل

 مشکلات حکومتي را نخواهد داشت،کارش ساخته است».5  

يک چنين تصوّري از ذهن هيندنبورگ كهنسال و فرانس پاپن جاه‌طلب…و ديگر رقباي هيتلر هم مي‌گذشت. همه هيتلر را دست‌کم گرفتند، ولي زندگي درس مخوفي به‌آنها داد. اما, با قدرت گرفتن هيتلر, دولتهاي همسايه و بسياري ازناظران سياسي داخل وخارج جا خورده بودند. به‌خصوص سمتگيري سياست خارجي دولت جديد مهمترين نگراني به شمارمي رفت. سران کشور پيشاپيش اين مشکل را مي‌شناختند و به‌همين جهت به‌خواست و اصرار اکيد شخص مارشال هيندنبورگ (رياست رايش) ، پست وزارت خارجه درکابينة هيتلر کماکان در دست سياستمدار معقول و آشنايي چون فون نويرات، وزيرخارجه قبلي، باقي ماند که شايد به اين صورت نزد خارجيها  نوعي تداوم سياست خارجي قبلي القاء شود و براي همسايگان و جامعه ملل موجب آرامش باشد. 

اهداف و برنامه‌هاي هيتلر علي‌الاصول ناآشنا نبودند. ازده سال قبل اهم عقايد و برنامه هايي که درنظرداشت، حتي به صورت كتاب, انتشار يافته و دردست بود(کتاب «نبرد من» , تأليف سال 1923). در فاصله يک دهه گذشته , هيتلر حتي يک قدم ازآن اهداف وخواسته‌ها کوتاه نيامده بود. منتهي شرايط کشور بسيار بحراني بود و هر رهبر حزبي كه نيرو و طرح و توان سياسي/ تاكتيكي لازم را داشت مي توانست به عنوان صاحب « راه حلّ » مطرح شود. توفاني از فقروعصيان و نارضايتي و انقلاب مي‌رفت تومار حيات قدرتهاي  پير‌و‌فرسوده ارتجاعي را درهم پيچد. علاوه بر حزب بزرگ  رفرميست سوسيال دموکرات، حزب کمونيست و سنديکاهاي کارگري هم درسالهاي بحران بسيار قوي شده بودند. آرا و افکار سوسياليستي درسراسرجامعه پخش بود. اوضاع و احوال سياسي- اجتماعي آلمان به صورتي درآمده بود که واقعاً  «پايينيها نمي‌خواستند و بالاييها نمي‌توانستند»، البته تا هيتلرسرکارآمد!

 ارتجاع کهنه و فرسوده حاکم‌ همه برگهاي سنتي خود را بازي کرده وباخته بود. از اشراف و ژنرالها ديگر کسي باقي نمانده بود که بتواند کشتي بحرانزده حکومت را به ساحل نجات رساند و با طرح و برنامه و سازمان کارآمدي  گره ازکار فروبسته‌شان بگشايد. صاحبان و ستونهاي قدرت، درمانده و وحشتزده، سرانجام شرايط اصلي هيتلر را پذيرفتند و صندلي صدارت را دراختيار وي گذاشتند. او غير از ارتش، همه برگهاي برنده را در دست خود داشت: سازمان مستحکم حزبي، دستگاه کارکشته تبليغاتي جملگي با طرح و برنامه و ايدئولوژي واحد، به‌علاوه چهارصد هزارشبه نظاميان اس آ.که نفس كش مي طلبيدند و آماده خونريزي بودند. 

هيتلر، درصحنه اقتصاد روبه توده هاي بحرانزده علناً وعده کار‌و‌شغل سريع مي داد. با کدام پول و سرمايه؟ مي‌گفت با «مصادره اموال وسرمايه يهوديان»که قصد جانشان را داشت.  اين سرمايه ها البته برای به راه انداختن صنايع خوابيده کشور کفاف نمي‌کرد و جوابگوي ابعاد عظيم بحران نمي‌شد، ولي درهرحال شعاري بود که به مذاق تيره روزان خوش می آمد. از سوی ديگر با گوشه چشمی  به اشراف وحشت زده و سرمايه‌داران بحرانزده هم, ازضرورت حفظ مالکيت و حمايت دولت از شرکتهاي آلماني سخن مي‌گفت والبته عليه بلشويکها کف به لب مي‌آورد. هيتلر خودش را منجي ملت و سرمايه‌داري آلمان نشان مي‌داد، با کدام ضمانت؟ نه‌تنها با اخراج علني جناح به‌اصطلاح «سوسياليست»(جناح اوتواشتراسر6) ازحزب «ناسيونال سوسياليستِ» خودش، بلکه با طرح و تدارکات پنهاني جهت کشتار کمونيستها و سوسيال دموکراتها و كنارزدن ليبرالها... !

اين خط اصلي سياست داخلي‌اش بود. درجريان نطقهاي انتخاباتي بارها خطاب به صدراعظم قبلي ندا داده بود: 

  « آقاي پاپن....من خواهان نابودي مارکسيستهاي مفسد هستم...»7.

پيش ازصدراعظم شدن، يک شرط  اصلي هيتلر براي قبول مشارکت درقدرت   همين «تصفيه حساب خونين» با مارکسيستها بود. گوبلز نتيجه يک کنفرانس سران حزب با حضورهيتلر ، جهت تعيين خط مذاکره با حاکمان بحرانزده را چنين خلاصه مي کند:

«اگرآنها [يعني صاحبان قدرت و طرفهاي مذاکره با هيتلر] قبول نکنند و دست ما را باز نگذارند که با مارکسيستها تصفيه حساب کنيم، آن وقت ديگررسيدن به قدرت براي ما بکلي بي فايده است».8 

  انگار رسالت جنايت را  تنها برای خود می خواستند! دريک کلام, هيتلر مرگ خونين جمهوري و قانون اساسي وايمار را مي طلبيد و پيش از روي کارآمدن، اين شرط را به کرسي نشاند وجواز ذبح جمهوري و  کشت‌ و‌کشتارها را از مؤتلفان دريافت کرد. 

 دريکي ازآخرين مذاکراتش با فرانس فون پاپن(سرشرايط ائتلاف ) که درمنزل فون شرودر ، يک بانکداربزرگ کلني برگزار شد، هيتلر ازضرورت «تغييرات زياد درکشور» حرف زد و اين که حاضراست پاپن را به عنوان معاون خود بپذيرد هرآينه وي نيزلزوم «تغييرات» را قبول کند:

« جزو تغييراتي که هيتلردراين موقع بدانها اشاره کرد، دورکردن همه سوسيال‌دموکراتها، کمونيستها و يهوديان ازمقامات بالا و استقرارمجدد نظم و امنيت عمومي بود. پاپن و هيتلر علي الاصول به توافق رسيدند...».9

اين توافق را هم  هيتلر خيلي زودتر ازآن چه همه تصورمي کردند به مرحله اجرا گذاشت. تدارکات لازم را قبلاً ديده بود.

 روز 27 فوريه سال 1933 ,يعني هنوز يک ماه ازروي کارآمدن او نگذشته بود که درساختمان رايشتاگ آلمان در برلين يک آتشسوزي پيش  آمد7  . 
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                     آتشسوزي رايشتاگ, بهانه تعليق قانون اساسي وايمار و آغاز

                     سركوب احزاب و سنديكاهها- سلطه بلامنازع هيتلر

هيتلر وديگر سران نازي بلافاصله مسئوليت آتش‌افروزي را علناً گردن کمونيستها  انداختند و ناگهان يک فضاي تند و ملتهب عليه نيروهاي چپ درسراسرکشور به وجود  آوردند.  صدراعظم هيتلر، با تباني معاونش پاپن, به اين هيستري «آتشسوزي رايشتاگ» متوسل شد و  از هيندنبورگ فرمان امضا شده و اختيارات فوق‌العاده «جهت حفظ امنيت» كشور گرفت و توسط اين فرمان، به‌سرعت قانون اساسي را معلق و تمام حقوق اساسي مردم و احزاب و سنديکاها را ازحيّز انتفاع انداخت.
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 مجسمه گوته/ شيلردر ميدان شهرداري شهر وايمار محلي كه قانون اساسي جمهوري وايمار به تصويب رسيد. 
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تشتت احزاب چپ و دموكراتيك در جمهوري وايمار موجب برد انتخاباتي هيتلر شد.
 روزبعد، يعني در 28 فوريه، دهها هزار شبه نظامي مسلح اس.آ. که آماده هجوم بودند،  به جان کمونيستها افتادند  و به‌خصوص روزنامه‌نگاران چپ و دموکرات سراسر کشور  را قلع و قمع کردند, بدون اين که با  مقاومت قابل توجهي  روبرو شوند.10
يک سال قبل ازاين تاريخ، پتر پانتر (نام مستعار ِ کورت توخولسکي)، يکي ازمعروفترين نويسندگان آزاده و شجاع آلمان، سرخورده ازسستي و عدم ايستادگي رهبران احزاب چپ و دموکرات درمقابل هجوم هيتلرو نازيها علناً درمقاله ‌يي نوشته بود:

«بالا آمدن کساني چون موسوليني يا سرجوخه هيتلر، بيشتر از آن که محصول توش‌و‌توان خودشان باشد، ناشي از بي پرنسيپي حريفان است. راز صعود و قدرت يافتن اين اراذل همانا سقوط شخصيت مخالفان آنهاست ... دور‌و‌برم بوي بدی به مشام مي رسد، بوي تسليم و حرکت به سوي رايش سوم».11‌

 يک نتيجه خيلي مهم اين موج اول و موفقيت آميز سرکوب، غيبت 81‌نماينده برگزيده حزب کمونيست دراجلاس 23ماه مارس رايشتاگ  بود. هيتلر، همان‌طورکه گفته شد، ابتدا در رايشتاگ فاقد اکثريت بود. ولي با زنداني‌شدن، فرار و يا اختفاي نمايندگان كمونيست، نازيها صاحب «اکثريت مطلق»  شدند. با چنين اکثريتي، هيتلرطرح معروف به «قانون تفويض اختيارات به صدراعظم» را به تصويب ‌رساند که  بر اساس  آن همه احزاب و سازمانهاي سياسي کشور در ظرف مدت کوتاهي يا مي بايست درخط حزب حاکم قرار گيرند  و يا خود را منحل کنند، وگرنه رسماً  غير قانونی اعلام می شدند و مورد تعقيب قرار می گرفتند.
 در خيلي از تحليلهاي مورخان، اين کار به عنوان «کودتاي دوم هيتلر»، (بعد ازآن سرکوب 28فوريه که کودتاي اول خوانده شد) آمده است. بلافاصله پس ازاين توطئه خونين، ابري سنگين و گسترده از تبليغات نازي تحت عنوان « رستاخيز ملي» آسمان کشور و فضاي افكار عمومي را پوشاند. بدين ترتيب، درظرف مدتی کمتراز شش ماه جامعه و کشور آلمان تحت سيطره و فرمانروايي بلامنازع «پيشوا» قرار  گرفت. 

با مرگ جمهوري، نسلي از مبارزان سياسي چپ و دموکرات و مفاخرفرهنگي وهنري و علمي کشور چون حاضر به همکاری  با نازيها  نشدند  يا به قتل رسيدند  و يا روانه اردوگاهها و زندانهاي رژيم هيتلري شدند. بدين سان «نظم و امنيت برقرارمي‌شود»!

  توماس مَن (نويسنده شهير و برنده جايزه نوبل ادبيات)، اينشتين و بسياری از  دانشمندان معروف ديگر، ويلي برانت (فعال سوسياليست)  برتولد برشت، (نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر، کمونيست)،   ارنست بلوخ (فيلسوف بزرگ مارکسيست)، مارلين ديتريش (هنرپيشه مشهور وضدفاشيست)...وهزاران هزار زن‌ومرد آلماني که حاضر نبودند  به نازيها کرنش کنند و نمي‌توانستند ساکت بنشينند، ناگزير به مهاجرت شدند. صليب شکسته به اهتزاز درآمد.

 خبط قدرتهاي فاتح 

هيتلردرطول سه سال کارزارهاي انتخاباتي، از1929 الي 1932، پيوسته عليه ورساي  داد سخن داده  و مردم را عليه دولتهاي وقت تحريک کرده بود. چکيده حرفهايش اين بود که نظام ودولتهاي دموکراتيک مانع خلاصي ملت ازپيمان ورساي و تجديد قدرت ارتش و «عزت آلمان» هستند. مرتب با احساسات تحقيرشده مردم آلمان بازي مي‌کرد و قول بازسازي نيروهاي مسلح,  بالابردن سطح  تسليحات سنگين و اعاده مجد و عظمت ملي مي‌داد و به آتش انتقام دامن مي زد.. 

البته، مبارزه با مفاد ظالمانه و فشار ناشی از پيمان  ورساي امري بود که بدون استثناء همه دولتها و کابينه‌هاي قبلي دنبال آن بودند. منتها با زبان مذاکره و ابزار ديپلوماسي. شگفت آن که قدرتهاي بزرگ خارجي و به‌ويژه دولتهاي انگلستان و فرانسه، آن طور که عقل و تدبير و دورانديشي حکم مي‌کرد، به‌موقع نجنبيدند و طي 14 سال بعد از جنگ جهانی اول هيچ‌وقت حاضر نشدند با دولتهاي انتخاب شده و دموکراتيک آلمان به صلح و وفاق برسند و برعواقب جنگ و پيمان منفور ورساي نقطه پاياني گذارند. هرآينه آنها همان امتيازاتي را که بعدها به نازيها دادند، به موقع  به دولتهاي جمهوري داده بودند، به‌طورقطع مسير رويدادها عوض شده بود و احزاب راست افراطي همچون نازيها و...چندان مستمسکي براي تبليغات تند‌و‌تيز خود نمي‌يافتند. دولتهاي انگليس و فرانسه مي‌توانستند پس از عضويت آلمان درجامعه ملل (1925) با حل و‌فصل مسائل غرامت و اعاده استقلال و برابري آلمان درحقوق بين‌الملل، اساساً زير آب تبليغات فاشيستي را بزنند و به تثبيت نيروها و احزاب دموکرات و جمهوريخواه آلمان و کابينه‌هاي انتخابي آنها امداد رسانند. درچنين وضعي آلمان هم مي توانست – مانند انگلستان  و فرانسه - به‌هنگام وقوع بحران جهاني سال 1929  کابينه ائتلاف ملي از احزاب و گروههاي طرفدار قانون اساسي تشکيل دهد وبه کمک آن  بحران را ازسر بگذارند. ولي افسوس، فاتحان، به قول چرچيل «در پيروزي بزرگوار» و دورانديش نبودند و با اين خبط و غفلت بزرگ، زمينه براي غليان عقايد نژادي و گرايشهاي فاشيستي درآلمان بيشترو بيشتر مهيا شد و جو جامعه جهت جَولان ناسيوناليسم و آژيتاسيون فاشيستي رفته رفته مساعد گرديد و نازيها و شخص هيتلر از اين فرصت به غايت بهره بردند. 
دراين حال, قدرتهاي ضامن پيمان ورساي، هنوز دچار نخوت فتوحات گذشته،  وکم کم مبتلا به وحشت و ويروس ضد کمونيسم، هم از نگهداري جمهوري و دموكراسي خودخواسته عاجز بودند و هم از مقابله با فاشيسم مهاجم گريزان. اينها درنهان  سودای ديگری در سر داشتند. 

به باور بعضي, اپيزمنت با فاشيسم مشكل گشا بود, يعني تصور مهار هيتلر از راه استمالت و چشم بستن برجنايات او در داخل و اجابت خواسته هايش در خارج!  

افکارشنيع و نقشه‌هاي شيطاني 

هيتلردر 1923 ، درآن يک سال که به‌«مجازات» کودتاي مونيخ در زندان به‌سربرد، همه افکارخود عليه پيمان ورساي و کل مواضع نژادي و طرحهاي شيطاني جنگ و کشتارهاي بعدي، يعني درواقع  ايدئولوژي/ استراتژي خط مشي نازيسم و راهكارهاي مورد نظرش جهت رفع فشار فاتحان، نابودي دشمنان و به‌اصطلاح «احياء مجد و عظمت جهاني آلمان» را درکتاب «نبرد من» (ترجمه فارسي: مهرداد مهرين) به رشته تحريردرآورده بود. ازجمله در اين كتاب کلي فحاشيها و اهانتهاي نژادي نسبت به اسلاوها و فرانسويها به چشم مي خورد.

درنوشته حاضر جاي نقل تفصيلي عقايد هيتلر نيست، ولي ناچاريم براي فهم  خبط و خطاها وسهل انگاريهاي همسايگان، به ويژه براي روشن شدن ابعاد انحراف استراتژيک سياست اپيزمنت غرب، دست‌کم به مختصات اصلي و اهداف راهبردي هيتلر، که تا به آخر هم آنها را پيگيري کرد، فشرده اشاره کنيم. او ضمن ياد‌آوري خاطرات جوانيش، راجع به «نژادهاي پست» همسايه‌هاي شرقي آلمان چنين مي نويسد:

« اجتماع نژادها درپايتخت اتريش توي ذوقم مي‌زد. ازاين آش درهم جوش چک و لهستاني و مجار وصربي و کروآتي و از اين انگل  ابدي نوع بشر، يعني قوم يهود، احساس بيزاري و نفرت مي کردم… براي حفظ پاکي خون آريايي و تصفيه نژاد آلماني مي‌بايد از حرامزادگي  و آميزش با نژادهاي پست‌تر جلوگيري شود... وظيفه و حق نژاد برتر اين است که به تصرف واستثمار وتملک بپردازد. حتي اگر براي حفظ منافع خود لازم ديد ساير نژادها را ازبين ببرد. چون آلمان پرجمعيت  است و احتياج به فضاي حياتي بيشتري دارد حق او ست که به عنوان يک قدرت بزرگ   سرزمينهاي اسکانديناوي و سرزمينهاي گسترده اسلاوها[ صربها،اوکراينيها و روسها...] را به تصرف درآورده و آنها را ازآن سرزمينها به جاي ديگري کوچ دهد  وآلمانيها را در اراضي تسخير شده اسکان دهد. با توسعه محل سکونت  نژاد برتر و متحد شدن ملل آلماني زيريک پرچم, حتي نوع بشر هم  منتفع مي شود... آلمان يا بايد يک قدرت جهاني باشد و يا  به کلی از بين برود / نيست و نابود شود ». 

حال اگر درسال 1933 ملتهاي همسايه شرقي آلمان درست ازاين مواضع هيتلر آگاهي نداشتند، ليکن سرويسها و مآلاً رهبران آنها که درجريان بودند و حواسشان بود که چه هيولاي گرسنه و خونريزي کنار سرزمين آنها به قدرت رسيده و خود را به سرعت آماده حمله مي‌کند:

«هنوز سه روز از به قدرت رسيدن و صدراعظم شدن هيتلر بيشتر نمي‌گذشت که همه سران ارتش را دريک نشست پنهاني جمع کرد و طي يک سخنراني خطاب به فرماندهان ارتش هدف نهايي سياستش را چنين اعلام نمود: تصرف سرزمينهاي فراسوي مرزهاي شرق آلمان و آلمانيزه کردن بي محاباي اين متصرفات براي زندگي آلمانيها» 12

اين بود خط‌مشي صدراعظم رايش آلمان نسبت به سرزمينها و ملتهاي همسايه آن‌سوي مرزهاي شرقي. و اما درباره کشور آن سوي مرزغربي ، نسبت به «دشمن ديرينه آلمان», يعني فرانسه, چه خطي درپيش داشت؟ هيتلر قبل از روي کار آمدن، دريکي ازگفت‌و‌گوهاي مقدماتي  با صدراعظم برونينگ، نظرات خود را براي حل‌و‌فصل برخي مسايل مهم چنين خلاصه مي‌کند:

« درصورتي که سر کار آيد، نه تنها بدهيهاي آلمان و غرامتها را ملغي اعلام مي‌کند، بلکه شروع مي‌کند به بالابردن سطح تسليحات ارتش و  بعد با انگلستان و ايتاليا

 اتحادي درست مي‌کند  و فرانسه را با زور به‌زانو درمي‌آورد».13   

البته اين نقشه سياسي منطبق بود بر مواضع خصمانه اش نسبت به ملت و کشورفرانسه، که , همان طور كه گفتيم مبناي آنها قبلاً درهمان كتاب «نبرد من» ذكرشده بود:

«ازنظر نژادي فرانسه چنان در زنگي شدن پيش رفته که مي‌توان فرانسه را يک ملت سياه درخاک اروپا دانست... اگر تا سيصد سال ديگر وضع فرانسه بدين منوال باقي ماند، آخرين بقاياي خون و نژاد فرانسوي دردولت دورگه اروپايي -آفريقايي، که درحال پيشرفت است، محو و نابود خواهد شد».

هيتلر اين افکار مسموم را ده سال پيش ازصدراعظم شدن  روی کاغذ آورده  بود و  درطول اين سالها جمله کادرها واعضا و هواداران حزب اساساً با «نبرد من»، - هم‌چون کتاب مقدس نازيها - آموزش ديده و بار‌آمده بودند. بخش بزرگي ازکينه‌توزيهاي بعدي نازيها با فرانسه از  همان « ايدئولوژي نازيسم » برمي خاست. «پيشوا» در کتابش ازملت فرانسه به عنوان «وحشتناکترين دشمن آلمان» ياد مي کند و با اشارات ديوانه‌وار نژادي به نفرت و انتقام دامن مي‌زند:

«فرانسه وحشتناکترين دشمن ما بوده و هست. اين سرزمين که اساساً بيش از پيش زنگي مي‌شود، دراثر اهداف فرمانروايي بر جهان که يهوديان[فرانسه] درسر مي‌پرورانند، خطري پايدار براي نژاد سفيد دراروپا شده است. اين دشمن موروثي مردم آلمان عطش ساديستي به گرفتن انتقام ازما دارد که با خونسردي و حسابگري به حرامزاده کردن قلب اروپا مشغول است. مي خواهد با اين کار، يعني با آلوده کردن نژاد سفيد با خون انسانهاي پست‌تر، نژاد سفيد را از پايه‌گذاري يک وجود مستقل محروم کند».-

1933، غفلت تاريخي دولت فرانسه

البته نه اين افکار کثيف نژادي و نه خطوط سياسي و خصومت بنيادي هيتلر نسبت به همسايگان شرق و غرب آلمان و نه - آن طورکه پژوهشهاي بعد ازجنگ نشان داد - تصميمات نظامي پنهاني وي  هيچ‌کدام ازچشم سرويسها و مسئولان کشورهاي همسايه پنهان نبود. بعضيها چون لهستانيها به شدت احساس خطر مي‌کردند و حاضربودند تا دير نشده بطور مشترك دست به‌کار شوند تا همان اول جلوي فاجعه گرفته شود.

در واقع، همان زمان که سران و مطبوعات انگليسي متعلق به حلقه كلايودن-مشغول خوشامد‌گويي به صدراعظم جديد آلمان بودند، رئيس کشور لهستان، مارشال ژزف پيلزودسکي، پيکي به فرانسه اعزام  داشت  و پيامي سربه مُهر براي مقامات کشور دوست  فرستاد و درخواست ”اقدام مشترك” نمود, ولي حالت غفلت, ندانم كاري و سهل انگاري بر تدبير و خرد سياسي دموكراسيهاي اروپا چيره بود. در پيام خفيه رهبر لهستان چنين مي خوانيم:
«مارشال پيلزودسکي، رهبر لهستان، از دولت فرانسه مي‌پرسد، آيا بهترنيست همين حالا که هيتلر ازنظر نظامي هنوز قوي نشده بطور مشترك اقدام شود و هرچه زودتر کارش يکسره شود. فرانسويها آن قدر تعلل نشان مي‌دهند (چون انگلستان روي خوش نشان نمي‌دهد) واين پا ‌و ‌آن ‌پا مي‌کنند که هيتلر[ ناگهان درنقش فرشته صلح با همسايگان] به‌ميدان مي‌آيد واولين نطق صلحدوستانه خود را ايراد مي‌کند و وضعيت براي طرفهاي مقابل دشوارمي‌شود. بعداً نيز همين طور وضع سختتر و سختر مي‌شود، چون هروقت يکي از قدرتهاي اروپا – چه فرانسه، چه لهستان، يا روسيه – حاضر به اقدام عليه هيتلر است، آنهاي ديگرموافق نيستند و چون يک قدرت به تنهايي حاضر به‌عمل نمي‌شود،زمان (اين‌طور) ازدست مي‌رود و درنتيجه اصلاً هيچ اقدام مهمي صورت نمي‌گيرد تا سرانجام  کارازکارمي گذرد».14

سالها بعد، درآستانه حمله نظامي هيتلردرجبهه غرب به‌منظور تسخير و اشغال فرانسه، گوبلز درحضوريک جمع کوچک و برگزيده نمايندگان مطبوعات آلمان (5 آوريل 1940)، با دريدگي خاص وزير تبليغات هيتلر، گناه حمله قريب‌الوقوع را به گردن خود فرانسويها انداخت و آنها را بابت جدي نگرفتن مطالب کتاب «نبرد من» و غفلت اوليه دولت وقت خودشان به سخره گرفت:

« درسال 1933، نخست وزير فرانسه مي‌بايست به‌خود بگويد (‌و اگرخود من هم نخست وزيرفرانسه بودم همين فکر را مي کردم که ): خوب، هيتلر صدراعظم رايش آلمان شده. اين همان کسي است که کتاب «نبرد من» را نوشته، که فلان و بهمان مطلب [راجع به فرانسه] درآن به‌چشم مي‌خورد. پس چنين کسي را نبايد درهمسايگي تحمل کرد، بايد جنبيد و بلافاصله دفع خطرکرد. ولي نخير، حضرات اين کار را نکردند. چشم بر خطر بستند. بعد هم گذاشتند ما هرکاري که مي‌خواهيم بکنيم، ما منطقه‌هاي خطيرفي‌مابين را [راينلند که طبق پيمان ورساي بايد غيرنظامي مي‌ماند ولي هيتلر آن را اشغال کرد ونيز منطقه سار] يکي بعد از ديگري گرفتيم و آنها باز دست روي دست گذاشتند. حالا که ما حسابي مسلح شده‌ايم، و حتي بهتراز خودشان هم مسلح شده ايم، حالا اعلام جنگ مي‌کنند.»15  

منابع  و توضیحات 
1- حزب نازي و هيتلر پيش از به‌قدرت رسيدن توسط بند‌و‌بست با سران ارتش و هيندنبورگ (ازجمله رشوه دادن به فرزند هيندنبورگ 84 ساله)  هرگز درهيچ انتخاباتي نتوانسته بود بيشتر از 37% آراي به صندوق ريخته را به دست آورد. اگر آن 63% ديگر، يعني اکثريت آرا و احزاب مربوطه مي‌توانستند به تناسب نزديکي سياسي با همديگرمتحد شوند، يا مثلاً احزاب سوسياليست، کمونيست و دموکرات ليبرال با هم ائتلاف کنند، هيچ‌گاه فاشيستها به‌قدرت نمي‌رسيدند. 

2- فرانس فون پاپن متولد 1879 ميلادي،  ازاشراف پروس و يکي از آخرين صدراعظمهاي دوره بحراني 1932 آلمان، که صرفاً با احکام فوق‌العاده هيندنبورگ کارمي‌کرد، موفق به پيشبرد برنامه‌هاي سياسي نشد و به علت مخالفت ژنرال اشترايشر – مرد قدرتمند ارتش درآن زمان – در دسامبرهمانسال سقوط کرد و خود اشترايشر با فرمان هيندنبورگ سرکار آمد.
3- پس از شکست سخت آلمان درجبهه غرب جنگ جهاني اول،کنارکشيدن ستاد ارتش و فرار امپراتور و سپس روي کارآمدن سوسيال‌دموکراتها، مقارن ِ شورش و قيام گروهها و احزاب چپ دربرلين و بعضي شهرهاي ديگر... در انتخابات 19ژانويه 1919، که براي نخستين بار زنان هم حق رأي داشتند، نمايندگان مجلس مؤسسان برگزيده مي‌شوند. مجلس ناسيونال (موسسان) درروز 6فوريه 1919 درشهرآرام وايمار اولين اجلاس خود را تشکيل مي‌دهد. درروز 11فوريه مجلس ناسيونال فريدريش ابرت ازحزب سوسيال دموکرات به عنوان اولين رئيس جمهور رايش آلمان انتخاب و جمهوري وايمار تأسيس مي‌شود. دو روز بعد فيليپ شايدمان به عنوان اولين نخست وزير با يک کابينه ائتلافي از سوسيال دموکراتها، حزب ميانه و حزب دموکرات شروع به‌کارمي‌کند. جمهوري وايمار تا سال 1929 ازمحيط و قوانين دموکراتيک ، شکوفايي خوب اقتصادي، وزنه سياسي روبه اعتلاء و فضاي غني هنري فرهنگي(فيلم و نقاشي ونويسندگي) وتوان علمي پيشرونده ( فقط 17 مورد جايزه نوبل علم و ادبيات) برخوردار بود. احزاب و نيروهاي افراطي با بحران 1929 اوج گرفتند و جناح راست نظامي ( باقيمانده از دوران امپراتوري) وسياسي، بخصوص تلافي جويان ناسيوناليست و نازيها کشور وجمهوري را به سراشيب سقوط سوق دادند.  

4- نازيها به رهبري هيتلر و سازماندهي تبليغاتي توسط گوبلز و تشکيلات گرگوراشتراسر کارزارهاي سراسري انتخاباتي به راه مي‌اندازند که درعظمت برنامه ها  و تأثيرگذاري روانشناسي تا آن زمان سابقه نداشته است. براي جلب توجه براي اولين بار ازشبکه هاي تردد گسترده با اتومبيل استفاده مي شود و به ابتکار گوبلز هيتلر براي نخستين بار با هواپيما به اقصي نقاط کشور پرواز و هر روز چندبار به  سخنراني مي‌پردازد، گزارشهاي صدا و سيماي اين سخنرانيها براي اولين بار تهيه مي‌شود و درپربيننده‌ترين سينماها و راديوها روز وشب پخش مي‌شود …

5 -کتاب «افسران عليه هيتلر» به زبان آلماني ص 12 :
Fabian von Schlabrendorff, Offiziere gegen Hitler                                            تقريباً همه هيتلر را دست‌کم گرفتند. خيلي زود روال رويدادهاي بعدي درس مخوف ديگري به آنها آموخت.

6-  اوتو اشتراسه (متولد 1897 فوت1974)، بعد ازبازگشت ازجنگ اول درسرکوب جمهوري شورايي مونيخ 1919 شرکت داشت، به دانشگاه رفت و اقتصاد خواند، نخست به حزب سوسيال دموکرات پيوست، از1925 عضو حزب نازي شد و به سبب تواناييهاي تئوريکش درحزب بالا آمد و جزو سران جناح ضد سرمايه داري و «سوسياليستي» حزب به شمار مي آمد و در بين اعضا حزب در به‌خصوص برلين هواداران زيادي داشت. درسال 1930 دراعتصابهاي برلين فراخوان به همکاري دراعتصاب با کمونيستها  ولي بلافاصله هيتلر به برلين رفت و اين همکاري را قدغن و اتو اشتراسه را مجبورکرد از حزب کناره‌گيري کند. بلافاصله پس از اعلام جدايي او ازحزب نازي، کمکهاي مالي سرمايه‌داران به هيتلر افزايش چشمگيري يافت.

7- دريکي ازسخنرانيهاي انتخاباتي سال 1932 به نقل از کتاب بالاک ص 221 ,   

8- يادداشت گوبلز درباره نتيجه کنفرانس هيتلربا سران نازي درتاريخ 11 اوت 1932  

به نقل از ص 142 يادداشتهاي روزانه گوبلز

9- پروتکلهاي محاکمات نورنبرگ، قسمت 16 ، ص 223و به نقل از کتاب بالاک ص 242 ,

10- مأموران رژيم  يک فرد هلندي به نام مارينوس وان دريه را که گويا کمونيست بوده، به عنوان عامل آتش‌افروز دستگير و بعد از محاکمه اعدام مي‌کنند. درتحقيقات بعد از سقوط رژيم نازي معلوم شد که مأموران گورينگ طبق نقشه اين آتش‌افروزي را ايجاد کرده بودند. 

11- کورت توخولسکي، اديب، طنزنويس و نويسنده برجسته و شجاع  آلماني (يهودي) با افکاري ضدجنگ، سوسياليستي و ضدفاشيستي كه با نامهاي مستعار پتر پانتر، تئوبلد تيگر، ايگناس روبل، و کاسپرهازر همزمان در نشريات گوناگون جمهوري وايمار مقاله و طنز مي نوشت. وي در 1929 از شر  نازيها  به سوئد مهاجرت کرد ولي همکاري خود را با نشريات آلمان ادامه داد. در21 دسامبر  1935  خودکشي و دربيمارستاني درشهر گوته بورگ فوت کرد.

12- نگاه کنيد به ک” تاريخ قرن 19 و 20 آلمان، نوشته مورخ مشهور گولو مَن” ، ص 846,  

      Golo Mann, deutsche Geschichte des19und20 Jahrhunderts ,                                                       

13- بالاک ، ص 183

14- گولو من، ص 848، 

15- کارل لانگه، ” مباني فکري هيتلر که مورد توجه واقع نشدند؛ ص 102  ,
،Karl Lange Hitlers unbeachtete Maximen,                                                                            
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